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 چكيده  
اين مقاله براسـاس سـاختار اجتمـاعي جوامـع مختلـف، كوشـيده اسـت انـواع جوامـع متكثـر را            

ــه     ــه مطالع ــي راديكــال ب ــي جمــاعتي و تكثرگراي ــرال، تكثرگراي ــي ليب ــت تكثرگراي در ســه رهياف
ــواع   ــز اصــلي بحــث، شناســايي ان ــا تمرك ــن مبن ــر اي ــع  درآورد. ب ــاي اجتمــاعي در جوام گروهه

باشــد. همچنــين تبيــين منشــأ و ماهيــت  متكثــر و تبيــين كــاركرد آنهــا در نظامهــاي سياســي مــي 
اختلافات گروههـاي اجتمـاعي در جوامـع متكثـر و نيـز فراينـد دسـتيابي بـه تغييـرات اجتمـاعي           

بـرال،  و نظم سياسي هدف ديگـر ايـن مقالـه اسـت. نويسـنده معتقـد اسـت كـه در تكثرگرايـي لي         
ــي     ــكيل م ــدني تش ــال م ــازمانهاي فع ــه و س ــاي داوطلبان ــلي را انجمنه ــازيگران اص ــه  ب ــد ك دهن

كننـد. در ايـن ديـدگاه، نتيجـه بـازي       گروههاي اجتمـاعي را نماينـدگي و حكومـت را كنتـرل مـي     
باشــد. در مقابــل، در  گروههــاي سياســي در عرصــه سياســت، حاصــل جمــع جبــري مثبــت مــي 

ي مــذهبي، قــومي و بــدوي، گروههــاي اصــلي را تشــكيل داده جوامــع متكثــر جمــاعتي گروههــا
 شوند. و برخي از اين گروهها به هزينه گروههاي ديگر در عرصه سياست ملي منتفع مي

  
 اين مقاله ترجمه و تلخيصي از فصل ششم كتاب زير است: -1



Charles F. Andrain and David E. Apter, Political Protest And 
Social Change, Macmillan press, 1996, pp. 172-196. 



گرايــي اقتصــادي  بــه نظــر نويســنده در تكثرگرايــي راديكــال نيــز كــه واكنشــي نســبت بــه نخبــه 
باشــد، شــوراها و  گرايــي مــذهبي و قــومي تكثرگرايــي جمــاعتي مــي تكثرگرايــي ليبــرال و نخبــه

كــاران  محافظــه رونــد كــه در مقابــل مجــامع محلــي، تعاونيهــا و بــازيگران اصــلي بــه شــمار مــي
 گرا بايد به ايفاي نقش پردازند. نخبه

 
 مقدمه
صـورت كـه گروههـاي رقيـب بـه       از نظرگاه تكثرگرايـي، سياسـت يـك بـازي اسـت، بـدين          

كننـد.   گيرنـد و بـراي نيـل بـه پيـروزي بـا يكـديگر مبـارزه مـي          مثابه دو تيم در مقابل هم قرار مي
ــاع" ــام    "اجم ــل انتظ ــازي، عام ــد ب ــورد قواع ــازيگران     در م ــت و ب ــت اس ــن رقاب ــش در اي بخ

كننــد.  راهبردهــاي خــود را جهــت كســب موفقيــت بــا عنايــت بــه ايــن نكتــه مهــم طراحــي مــي 
بنــابراين پيــروزي در بــازي هــم بــه مبــارزه و هــم بــه همكــاري بســتگي دارد. مــوقعي كــه يــك  

 ـ هـا يـك بـازي بـا حاصـل جمـع صـفر انجـام داده         بازد، تـيم  برد و طرف ديگر مي طرف مي د و ان
باشـد. امـا همـاهنگي بيشـتر در يـك بـازي بـا حاصـل جمـع مثبـت            نتيجه بازي نزاع شـديد مـي  

يابـد. آن گـاه كـه هـر دو      آيـد: يعنـي هـر طـرف بـه يـك پيـروزي نسـبي دسـت مـي           دست مي به
افتـد، زيـرا فرصـتها بـراي هـر دو تـيم از        بازند، بازي با حاصـل جمـع منفـي اتفـاق مـي      طرف مي

رسـد. از   ها پس از بازي بـدتر از موقـع قبـل از شـروع بـازي بـه نظـر مـي        رود و شرايط آن بين مي
 گردد. اين رو، منازعه در داخل تيمها تشديد مي

تفسـير پلوراليسـتي سياسـت بـه مثابـه يـك بــازي، نظـر را بـه سـه موضـوع اساسـي تحليــل                
كننـدگان كيسـتند؟ مبـاني نظـم سياسـي چيسـت؟ فراينـد         كنـد؛ حكومـت   ساختاري معطـوف مـي  

ــي     س ــاد م ــاعي را ايج ــرات اجتم ــه تغيي ــومي چگون ــتگذاري عم ــوعات    ياس ــن موض ــد؟ اي كن
ــه  ــراي مقايســه گون هــاي مســلط تكثرگرايــي در جهــان امــروزي فــراهم   معيارهــاي مناســبي را ب

ــاي اصــلي را تشــكيل    مــي ــدني و اقتصــادي، گروهه ــرال، نهادهــاي م ــي ليب ســازند. در تكثرگراي
اي  بـه رقابـت در حيـات سياسـي دارنـد، بـه گونـه        دهند و اين گروهها نگرشـي مثبـت نسـبت    مي

 اي داشته باشند. توانند دستاوردهاي چندجانبه كه همه بازيگران مي



ــم ــين و مه ــال و     اول ــي راديك ــب تكثرگراي ــرال از جان ــي ليب ــد تكثرگراي ــر ض ــها ب ــرين اعتراض ت
ــز   1جمــاعتي  ــا بيشــترين مي ــي جمــاعتي، بعضــي از گروهه ــد. از منظــر تكثرگراي ــار گردي ان اظه

كننـد و سياسـت بـه يـك بـازي حاصـل جمـع صـفر شـبيه اسـت. در            نفوذ سياسي را اعمال مـي 
همان حـال كـه تكثرگرايـان جمـاعتي، بـازي سياسـي را بـه گروههـاي مـذهبي و قـومي مسـلط            

كنند، تكثرگرايـان راديكـال مشـاركت گسـترده را بـراي گروههـاي مختلـف بـه ويـژه           منحصر مي
خواهنـد قواعـد بـازي     گيرنـد. آنهـا مـي    نيافتـه در نظـر مـي    زمانبراي گروههاي ضعيف، فقير و سا

طـور فعـال در فراينـدهاي     سياسي را تغيير بدهند تـا گروههـاي پيشـين محـروم شـده بتواننـد بـه       
ــاهاي  -سياســـتگذاري مشـــاركت كننـــد. مخالفـــت نخبگـــان سياســـي   اقتصـــادي بـــا تقاضـ

بــا حاصــل جمــع منفــي  طلبــي، ممكــن اســت تكثرگرايــي راديكــال را بــه طــرف بــازي مســاوات
 سوق دهد.

  
 تكثرگرايي ليبرال -الف  

ــه       ــدگي سياســي ب ــج زن ــرال، شــيوه راي ــي ليب ــژه در  پــس از جنــگ جهــاني دوم، تكثرگراي وي
ــي    ــمار م ــه ش ــي ب ــاي غرب ــد و اروپ ــتراليا، نيوزيلن ــادا، اس ــده، كان ــالات متح ــاي  اي رود و انجمنه

جمنهــا بــه مثابــه ميــانجي بــين افــراد و دهنــد. ايــن ان داوطلبانــه هســته مركــزي آن را شــكل مــي
كننــد كــه فــارغ از كنتــرل مســتقيم دولــت، بــا نظــارت بــر قــدرت حكومــت،   دولــت عمــل مــي

كوشــند بــه حمايــت و تــأمين منــافع افــرادي بپردازنــد كــه در گروههــاي مختلــف عضــويت  مــي
هـاي  هـاي كـارگري، گروه   اي، اتحاديـه  دارند. انجمنهـاي اقتصـادي، سـازمانهاي تجـاري و حرفـه     

ــد       ــتگذاريها پدي ــذاري در سياس ــوذ و اثرگ ــراي نف ــع ب ــرف، در واق ــاي مص ــاني و تعاونيه دهگ
بينـيم انجمنهـاي مـدني، همچـون انجمـن مبـارزه بـراي         آيند. به همـين خـاطر اسـت كـه مـي      مي

و انجمـن انسـاني كـردن نظـام      3آرمـان مشـترك در امريكـا     2اي در انگلسـتان،   خلع سلاح هسـته 
الانه بـا طـرح تقاضـاهاي سياسـي خـود، مقامـات رسـمي رازيرفشـار قـرار          در سوئد، فع 4كيفري 

 دهند. مي
گروههــاي قــومي و مــذهبي نيــز همچــون انجمنهــاي داوطلبانــه عمــل كــرده و منــافع مــورد      

 كنند. علاقه خود را به سازمانهاي حكومتي منتقل مي
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ــل ضــرورت     ــومتي، از قبي ــاختار حك ــه درون س ــان ب ــال تقاضاهايش ــق انتق ــا از طري ــن گروهه اي
تلاف گسترش مـدارس، امكانـات اسـتخدامي و مراقبتهـاي بهداشـتي، شـكافهاي قـومي را بـه اخ ـ        

ــدين  ــر داده و ب ــاهي تغيي ــافع رف ــومتي    در من ــه حك ــي را در عرص ــالحه سياس ــه مص ــب زمين ترتي
 .آورند فراهم مي

در اين نظامهـا، حكومـت درصـدد ايجـاد وفـاق بـين اولويتهـا و ترجيحـات مـورد اخـتلاف               
باشـد. عـلاوه بـر ايـن، دادگاههـاي عـالي محـل رسـيدگي بـه اختلافـات            گروههاي متعارض مـي 

كننــد  باشــد. همچنــين در ايــن نظامهــا، گروههــاي مخــالف ســعي مــي بــين گروههــا مــياساســي 
ــدين    ــد. ب ــي بگيرن ــاني پ ــي و پارلم ــتهاي حزب ــق سياس ــومي خــود را از طري ــداف عم ــب  اه ترتي

قــدرت نــامتمركز و تكثرگرايــي گروهــي، جنبشــهاي معتــرض را بــه ســوي شــركت گســترده در  
بخشـي بـه اختلافـات نيـز سـبب سازشـها        مدهـد و ضـرورت انتظـا    فرايند سياستگذاري سوق مي

و تعديل تقاضاها شـده كـه براينـد ايـن رونـد تغييـرات آرام اجتمـاعي از طريـق فراينـد سياسـي           
 باشد. مي

هــايي نمــادين را بــراي  البتــه در بــين فعــالان ايــن جنبشــها، هســتند افراطيــوني كــه خواســته    
مـومي، تجمـع و تظـاهرات شـهري     دارنـد؛ آنـان بـر مبـارزه ع     تغيير و تحول اساسـي عرضـه مـي   

هـاي جمعـي را جلـب نماينـد. بـا ايـن وجـود، عمـل آنهـا در           ورزنـد تـا توجـه رسـانه     تأكيد مي
ــر تاكتيكهــاي انعطــاف   ــل، عملگراهــا ب ــرار دارد. در مقاب ــد سياســتگذاري ق ــذير و  حاشــيه فراين پ

فعاليتهـاي   كننـد. آنهـا بـا اعتمـاد بـر دسـتگاههاي نماينـدگي حكومـت،         نهادينه شـده، تأكيـد مـي   
ــأمين           ــافع و ت ــه من ــتيابي ب ــور دس ــه منظ ــدگان ب ــرار دادن نماين ــار ق ــت فش ــود را در تح خ

سـازند كـه نتيجـه چنـين رونـدي، تحصـيل ثبـات سياسـي اسـت.           هاي خود متمركـز مـي   خواسته
بســت سياســي گشــته و در عرصــه  گيــري متزلــزل، تنهــا منجــر بــه بــروز بــن امــا فراينــد تصــميم

 رود. ر نميساز به شما اجتماع تحول
ــي "     ــم سياس ــال      "نظ ــازار و اعم ــتقلال ب ــترك، اس ــدني مش ــهاي م ــود ارزش ــذر وج از رهگ

شـود. اجمـاع بـر سـر ارزشـهاي مـدني و نقشـهاي اجتمـاعي، بـازي           قدرت جمعـي حاصـل مـي   
بـرد. بـه همـين     مند كرده و امكان تحقـق يـك مبـارزه سـالم گروهـي را بـالا مـي        سياسي را قاعده

شـود رهبـران مخـالف بـراي بـه حـداكثر رسـاندن منفعـت گروهـي و           يخاطر است كه مشاهده م
نظـر يـا    آميـز جهـت كسـب منـافع، از فراينـدهاي مبتنـي بـر اجمـاع         تقويت فرايند رقابت مسالمت

گـر آزادي سياسـي اسـت. اتكـاء بـه مصـالحه، اغمـاض         كننـد كـه تضـمين    نظر اكثريتي تبعيت مي
ــورد ســودمند متقابــل، حــاكي از يــك عرصــه سي      اســي رقــابتي اســت، جــايي كــه     و برخ

ــش ــاي ذي    نق ــاع گروهه ــراي اقن ــي ب ــان سياس ــه    آفرين ــذاكره و چان ــه م ــاگون ب ــوذ گون ــي  نف ن



پردازنـد. در ايـن نظامهـا بـازيگران سياسـي از طريـق اصـلاح مواضـع و يـا معاملـه، اسـتقلال             مي
 نمايند. باشد، تقويت مي اي براي تقويت نظم سياسي مي اقتصادي را كه زمينه



ــا حــداقل   طبــ     ق نظــر تكثرگرايــان ليبــرال، بــراي ايــن كــه تغييــرات بــدون خشــونت و يــا ب
خشونت به وقوع بپيوندنـد، لازم اسـت تـا قـدرت، توزيـع شـده و بـه شـكل نـامتمركز درآيـد و           

گونـه كـه در    آميـز و مبادلـه متقابـل بـر كـل نظـام حـاكم گـردد؛ بـراي مثـال همـان            رقابت صـلح 
زنـد، در حـوزه سياسـت نيـز      هـم پيونـد مـي    فروشـندگان را بـه   حوزه اقتصادي، پول، خريداران و

گونــه كــه هــدف بــازار رقــابتي اســتقرار يــك  بايــد چنــين پيونــدي حاصــل آيــد. بنــابراين همــان
توانــد تــوازن را  تــوازن بــين عرضــه و تقاضاســت و تقاضــاهاي فزاينــده يــا عرضــه ناكــافي، مــي 

خريــداران) بــا آراء = (پــول) خــط مختــل نمايــد، در حــوزه سياســي نيــز، شــهروندان منفــرد = (
ــي   ــا و خــدمات) را تقاضــا م ــات سياســي =   مشــيهاي عمــومي = (كالاه ــيله مقام ــه بوس ــد ك كنن

شـود. در نتيجـه    (فروشندگان) و از طريـق نهادهـاي قـانوني = (سـازوكارهاي بـازار) عرضـه مـي       
زيـاد   در حوزه سياست نيز اصل عرضـه و تقاضـا حـاكم اسـت و ماننـد اقتصـاد بايـد از تقاضـاي        

ــوده و     ــدنظر ب ــه م ــن نكت ــز اي ــرال ني ــز كــرد. در نظامهــاي تكثرگــراي ليب ــافي پرهي و عرضــه ناك
كننـد   نفـع، سـعي مـي    شود كـه سـاختار نماينـدگي، احـزاب سياسـي و گروههـاي ذي       مشاهده مي

تا توازني را بين تقاضـاهاي مردمـي و سياسـتهاي عمـومي بـه وجـود آورنـد. نابسـاماني سياسـي          
 ـ زماني پديـد مـي   هـاي بسـيار زيـادي از حكومـت داشـته باشـند و        د كـه شـهروندان، خواسـته   آي

حكومت در پاسخ به انتظارات گروهـي، فاقـد منـابع كـافي باشـد. رهبـران سياسـي در ايـن مقـام          
تواننــد نقــش مــؤثري در جلــوگيري از  نقــش مهمــي دارنــد و بــا تعــديل تقاضــاهاي سياســي مــي

ديگــر ايشــان بــا تقويــت توليــد بــه افــزايش  نارضــايتي و بــروز خشــونت ايفــا كننــد. از طــرف  
 )1(رسانند كه به طور غيرمستقيم در كاهش نارضايتي مؤثر است.  عرضه ياري مي

مخالفان نيز در يـك نظـام تكثرگـراي ليبـرال فعالانـه بـه تغييـر اجتمـاعي مـوردنظر خـود از               
يرگــذاري يابنــد. قــدرت تأث نفــع و همفكــر دســت مــي طريــق تشــكيل ائــتلاف بــا گروههــاي ذي

يــك گــروه اجتمــاعي بــر فراينــد سياســتگذاري، بــه منــابع، انســجام ســازماني، روابــط بــا ديگــر  
گروههــا و دسترســي گــروه بــه مقامــات حكومــت بســتگي دارد. گروههــاي مخــالف برخــوردار  

ــالقوه مــي  تواننــد بيشــترين  از بيشــترين منــابع (ثــروت، اطلاعــات، مهــارت فنــي، مشــروعيت)، ب
هـاي خـود بـه سياسـت عمـومي       كننـد. آنهـا قـادر بـه تبـديل خواسـته       سياسـي را اعمـال   قدرت

هستند. اگـر اعضـاي وابسـته بـه گـروه در سياسـتگذاري سـهيم باشـند و بـا پيـروي خـود آن را            
ــد، انســجام گــروه افــزايش خواهــد يافــت و از ايــن طريــق، قــدرت سياســي آن تقويــت    بپذيرن

 شود. مي



ا بـه خـاطر اهـداف سياسـي مشـترك، ضـرورت       باره اسـت كـه اتحـاد بـا ديگـر گروهه ـ      در همين
اي كـه كنتـرل قـدرت     يابـد. برقـراري پيونـد بـا مقامـات حكـومتي و رهبـران حـزب سياسـي          مي

اجرايــي را بــه دســت دارنــد، احتمــال تحقــق عملــي خواســتهاي سياســي گــروه اجتمــاعي را بــه 
ظامهـاي  دهـد. لازم بـه ذكـر اسـت كـه بـه خـاطر ايـن كـه قـدرت در ن           ميزان زيادي افزايش مـي 

القاعـده تغييـرات اجتمـاعي نيـز كنـد و تـدريجي        ليبرالي در كانونهاي مختلفي توزيـع شـده، علـي   
خواهد بـود و توقـع بـروز تغييـرات بنيـادين و سـريع اساسـا صـحيح نيسـت. بـه عبـارت ديگـر             
تكثرگرايي ليبرال، يك جامعـه مـدني قـوي بـا تعـاملات برابـر و مبتنـي بـر همكـاري را متصـور           

 )2(باشد. قانوني موفق مي داراي اقتصاد بازار كارآمد و دموكراسي سازد كه مي
ــرال            ــي ليب ــه تكثرگراي ــبيه ب ــوي ش ــه الگ ــاكنون، س ــاني دوم ت ــگ جه ــي،  -از جن پولارش

در اقتصـاد بـازار امريكـاي شـمالي و اروپـاي غربـي        -گرايـي   گرايـي دمكراتيـك و انجمـن    صنف
آميـز و   ، مـذاكره گروهـي، رقابـت مسـالمت    فعال بوده اسـت. هـر سـه اينهـا قـدرت توزيـع شـده       

كننـد. بنابـه نظـر رابـرت دال، پولارشـي تركيبـي از رقابـت گروهـي          مصالحه سياسي را تأييد مـي 
كــه در آن شــهروندان بــر قــدرت حكومــت  )3(باشــد  گســترده بــا مشــاركت سياســي زيــاد مــي

ــميم    ــه تص ــب، ب ــومتي منتخ ــات حك ــرده و مقام ــارت ك  ــ نظ ــتهاي عم ــاره سياس ــري درب ومي گي
ــي ــد. رأي م ــد و    پردازن ــي گزينن ــابتي برم ــاتي رق ــران حكــومتي خــود را در انتخاب ــدگان، رهب دهن

همــه بزرگســالان داراي حقــوقي يكســان ماننــد رأي دادن، تصــدي امــور حكــومتي، دســتيابي بــه 
ــومي و      ــتهاي عم ــي، سياس ــران سياس ــد از رهب ــتند و قادرن ــي هس ــات سياس ــديل اطلاع ــابع ب من

ــا   ــومتي انتق ــاي حك ــاي      نهاده ــان برنهاده ــل تقاضاهايش ــراي تحمي ــز ب ــهروندان ني ــد. ش د كنن
پيوندنـد   حكومتي به احـزاب سياسـي مخـالف، انجمنهـاي داوطلبانـه و جنبشـهاي اجتمـاعي مـي        

و چنــان كــه مشــكلات جديــدي پديــد آيــد، گروههــاي خودجوشــي متناســب بــا آن نيــز ظهــور 
ــي ــا    م ــافع گون ــين من ــه تبي ــف ب ــاي مختل ــان گروهه ــن مي ــد. در اي ــا  كنن ــه و ب ــراد پرداخت گون اف

هـاي كـارگري    پردازند. اگـر چـه سـازمانهاي تجـاري نسـبت بـه اتحاديـه        زني مي همديگر به چانه
كننـد، امـا ايـن     تـري را بـر فراينـدهاي سياسـتگذاري اعمـال مـي       و انجمنهاي دهگاني نفـوذ قـوي  

نـد. دولـت نيـز    مان ها از نظر عملكرد و قـدرت، نـامتمركز، ناهماهنـگ و متفـرق بـاقي مـي       اتحاديه
كنـد. ايـن مـدل پولارشـي بـه ويـژه در ايـالات متحـده، كانـادا           چونان يك نهاد ضعيف عمل مـي 

 و استراليا يعني نظامهاي فدرالي با ارزشهاي سياسي ليبرالي، استفاده شده است.



پــردازان پولارشـي ماننــد رابـرت دال بــر اهميـت خــودانگيختگي اجتمـاعي و اســتفاده      نظريـه     
منزله عوامـل مـؤثر در تعيـين خـط مشـي گروهـي، تأكيـد زيـادي دارنـد. ايـن            از منابع بهماهرانه 

ــه  ــاي كمــي ب ــه گروهه ــد ك ــي  متفكــران معتقدن ــور م ــد  طــور خودجــوش ظه ــا نيازمن ــد؛ آنه يابن
ــاري      ــركتهاي تج ــاها)، ش ــا، كليس ــاعي (بنياده ــازمانهاي غيرانتف ــات حكومتي،س ــت تأسيس حماي

ــاي ــاعي، انجمنه ــه انتف ــزاب حرف ــي  اي، اح ــرمايه م ــاحبان س ــي و ص ــالات  سياس ــند. در اي باش
نفــع، و جنبشــهاي  اي تقريبــا چهــارپنجم كــل گروههــاي ذي متحــده، انجمنهــاي تجــاري و حرفــه

شــود. البتــه انجمنهــاي  اجتمــاعي در حــال رشــد شــهروندان، تنهــا بيســت درصــد را شــامل مــي 
ــه –تجــاري  ــه اي حرف ــابع خــاطر ب ــالي – ســازماني گســترده من ــه نســبت م ــاي د ب يگــر گروهه

گيـران حكـومتي دارنـد. اشـخاص بيكـار و ديگـر مـردم         نفع تأثيرگذاري بيشـتري بـر تصـميم    ذي
ماننـد. از ايـن روي،    كم درآمد عليرغم محروميـت اقتصـادي از نظـر سياسـي غيرفعـال بـاقي مـي       

سازمانهاي غيرانتفاعي و حتي حكومتي قـادر بـه بسـيج بيكـاران نيسـتند؛ چنـان كـه جـك والكـر          
 كند: ه مياشار 1

اي، بـه طـور عمـده     ميزان متفاوت بسيج سياسـي درميـان گروههـاي اجتمـاعي، در هـر جامعـه        
ــق حقــوقي و سياســي و    ــراي هــر شــهروند از طري ــراهم شــده ب محصــول ســاختار فرصــتهاي ف

هــاي  طــوركلي بــا جلــوه باشــد. اعضــاي گروههــاي اجتمــاعي مختلــف بــه محــيط ســازماني مــي
ــات (فرصــتها ــراي فعاليــت سياســي مواجــه مــي متفــاوتي از امكان ــع ب ــات  ) و موان شــوند . امكان

ــراهم   ــه ف ــه مثاب ــادي ب ــازماني و نه ــاس    س ــها، احس ــه گرايش ــبت ب ــي نس ــيج سياس ــدگان بس كنن
 "توانمندي سياسي يـا باورهـاي سياسـي فـردي شـهروندان از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت.         

)4( 
گـرا در خصـوص دسـتيابي بـه      رابرت دال همچنين اهميتـي بـراي مـوانعي كـه احـزاب چـپ          

سـاند، قايـل نيسـت؛ چـرا كـه قـدرت و ميـزان         برابري بيشـتر دريـك نظـام تكثرگـرا مطـرح مـي      
گيـرد و چنـان نيسـت كـه عامـل مـالي بـه تنهـايي          نفوذ احـزاب از عوامـل متعـددي نشـأت مـي     

تـوان بـه عـواملي از قبيـل منـابع اجتمـاعي، تمركـز، انسـجام          آفـرين باشـد. بـراي مثـال مـي      نقش
 ســازمانهاي كنتــرل و رفتــاري –ســاختاري، دسترســي بــه مقامــات حكــومتي، اســتحكام فكــري  

 سياسـتها  كيفيـت  بـر  تكثرگـرا،  نظـام  يـك  در حـاكم  احـزاب  اگـر  حتي بنابراين. كرد اشاره رقيب
ــأثير ــد، ت ــه بگذارن ــي نظــر ب ــن رســد م ــذاري اي ــاس در تأثيرگ ــا قي ــار ب ــب آث ــر مترت ــده ب  و وع

اي حزبـي، تـأثير كمتـري داشـته باشـد. ضـمنا اگـر چـه احـزاب، در          ه ـ بيانيه در موجود وعيدهاي
دهي بـه اولويتهـاي سياسـتگذاري قانونگـذاران و هيـأت دولـت نقـش مـؤثري دارنـد، ولـي            شكل



تواننـد داشـته    بايد بدانيم كه احزاب كنتـرل سـاختاري محـدودي بـر روي مقامـات حكـومتي مـي       
 باشند.
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تواند زمـام امـور را بـه تنهـايي بـه دسـت گيـرد؛ چـرا كـه معمـولا            ندرت مياساسا يك حزب به 
بايد به ائتلاف با ديگـر احـزاب سياسـي در يـك حكومـت رضـايت دهـد. همچنـين سـازمانها و          

اي هــم هســتند كــه داراي جايگــاه خــود بــوده و احــزاب بــه هــيچ  نهادهــاي داخلــي يــا خــارجي
 ـ   وجه نمي تـوان نتيجـه گرفـت كـه در يـك       ابراين چنـين مـي  توانند قدرت آنها را منكـر شـوند. بن

نظـام تكثرگـرا اگرچــه احـزاب سوسياليســتي ممكـن اســت بـراي نيــل بـه آرمــان توزيـع درآمــد        
يكســان، مشــكلاتي داشــته باشــند ولــيكن ايــن موضــوع بــه هــيچ وجــه دلالــت بــر نفــي فضــاي 

 )5(رقابت سالم ندارد. 
ــا صــنف     ــمال  ام ــاي ش ــع اروپ ــك در جوام ــي دمكراتي ــي  گراي ــود دولت ــديون وج ــد م ي را باي

 -90نفــع متــوازن دانســت. بــين ســالهاي  واحــد، احــزاب اجتمــاعي دمكراتيــك و گروههــاي ذي
گرايانــه از تكثرگرايــي ليبــرال را  , اســتراليا، ســوئد و نــروژ بهتــرين مثالهــا از تفســير صــنف1960

 ايبــه نمــايش گذاردنــد. ايــن ســه ملّــت از آن جــا كــه جمعيتــي همگــن و كوچــك و شــكافه

قــومي و مــذهبي انــدكي دارنــد، توانســتند ايــن تفســير از تكثرگرايــي ليبــرال را محقــق ســازند.   
عملكرد يك دسـت و منـتظم و همكـاري مسـتمر بـا سـاير گروههـا و انجمنهـا، سياسـت اصـلي           

زنيهـاي   دهـد. از حيـث سياسـي نيـز چانـه      اصناف براي بازتعريف منـافع گروهـي را تشـكيل مـي    
ــات   ــان مقام ــان درمي ــران    نخبگ ــوري) ، س ــدان كش ــژه كارمن ــه وي ــه و ب ــومتي( وزراي كابين حك

افتـد و يـا ايـن كـه احـزاب دمكراتيـك بـا         نفوذ و رهبران حزب سياسـي اتفـاق مـي    گروههاي ذي
ورزنـد. بـه طـور     هاي قدرتمنـد كـارگري متحـد شـده و فعالانـه در كابينـه مشـاركت مـي         اتحاديه

ر كشـورهايي همچـون اسـتراليا، سـوئد و     كلي سياستگذاران در جهـت نيـل بـه منـافع مشـترك د     
نروژ، به تأمين خـدمات اجتمـاعي پرداختـه، از بيكـاري كاسـتند و آرامـش را بـه طبقـه كـارگري          

 )6(برگرداندند. 1990تا  1960در سالهاي بين  
ــه       ــنف  1980در ده ــات ص ــه توفيق ــرغم هم ــمالي، از    علي ــاي ش ــك در اروپ ــي دمكراتي گراي

شــد، نيــز ســطح رشــد اقتصــادهاي اروپــاي غربــي پــايين آمــده و اشــتياق نســبت بــه آن كاســته 
المللــي افــزايش يافــت. بــدين ترتيــب ميــزان توليــد محصــولات صــنعتي  بيكــاري و رقابــت بــين

يابـد. بـه ويـژه در بخشـهايي ماننـد ريـز الكترونيكهـا و         تنزل كرده و بخش خـدمات اهميـت مـي   
ــدام د   ــذاكرات و اق ــا، م ــوچكتر، مهارته ــدي ك ــدهاي تولي ــي   واح ــطح مل ــه س ــردي ن ــطح ف ر س

هـاي ملـي، ديگـر كنتـرل كمتـري بـر        اهميت يافت. نتيجـه آن كـه انجمنهـاي تجـاري و اتحاديـه     
زنيهـاي جمعـي داشـتند. ركـود اقتصـادي، تعـاون جمعـي را در ميـان كـارگزاران حكـومتي،            چانه

 ها و رهبران احزاب سياسي تضعيف كرد. بنگاهها، فعالّان اتحاديه



ويــژه در هــر دو بخــش تجــاري و نيــروي كــار نمــود   از سياســتگذاري بــه رونــد كنــاره گــرفتن
ــه      ــا اتحادي ــاري ب ــه همك ــان ادام ــي مجري ــه برخ ــالي ك ــت. در ح ــتري داش ــزاب   بيش ــا و اح ه

ــي  ــرجيح م ــان ت ــت را همچن ــات و    سوسياليس ــاهش مالي ــنفي از ك ــاي ص ــر جمعيته ــد، ديگ دادن
ذ اتحاديــه در مــديريتها ميــزان هزينــه خــدمات اجتمــاعي، محــدوديت دســتمزدها و كــاهش نفــو 

كردنـد. كـاهش ضـمانت كـاري هماننـد       گـذاري حمايـت مـي    ويژه در زمينه تصميمات سـرمايه  به
آبــي را از مســتخدمان يقــه ســفيد جــدا كــرد و نيــز   موضــوع برابــري دســتمزدها، كــارگران يقــه 

هـاي خصوصـي منفـك نمـود. پيـدايش ايـن شـكاف، تصـميم          هاي عمومي را از اتحاديـه  اتحاديه
ــدين  مشــتر ــا مشــكل جــدي روبــرو كــرد. ب ــان كــارگران ب ترتيــب  ك و حــلّ اختلافــات را در مي

كمتــر شــد. احــزاب سياســي نيــز تمايــل 1970امكــان مــذاكره جمعــي متمركــز نســبت بــه دهــه  
دادنـد.   كمتري نسبت به مصـالحه و حـل اخـتلاف در يـك حكومـت ائتلافـي از خـود نشـان مـي         

طلبانـه نئـوليبرال حمايـت بيشـتري را در      رياضـت بينـيم سياسـتهاي    به همين خاطر است كـه مـي  
, 1970تـا آخـر دهـه     1960آورد. از سـال   ميان اكثريـت احـزاب غيرسوسياليسـت بـه دسـت مـي      

گـر،   سوسيال دمكراتهاي حاكم، سياسـتهاي كينـزي را اعمـال كردنـد: ظهـور يـك دولـت مداخلـه        
كـار و سـرمايه   تنظيم تقاضـاهاي جمعـي بـه دسـت حكومـت، مـذاكره جمعـي، همـاهنگي ميـان          

ــه ــه       و برنام ــود، در ده ــن وج ــا اي ــايين. ب ــطح پ ــاري در س ــتن بيك ــراي نگهداش ــايي ب  1980ه
ــتمزدها،        ــابرابري دس ــتيبان ن ــا پش ــد. آنه ــزايش دادن ــود را اف ــوذ خ ــوليبرال نف ــتمداران نئ سياس

ــي،  ــزايش    خصوصــي 1سياســت غيرتنظيم ــه اف ــه منجــر ب ــتهايي ك ســازي، تجــارت آزاد و سياس
 شد، بودند. المللي مي شدن رقابت بين سطح توليد و بيشتر

گرايــي دمكراتيــك را بيشــتر    صــنف1993سياســت رياضــتي اتحاديــه اروپــا در ســال          
ــرد.   ــعيف ك ــنف  )7(تض ــد ص ــن   همانن ــك، انجم ــي دمكراتي ــي  گراي ــام    2گراي ــد نظ ــز مانن ني

 ـ        دچار بحران مـي 1980تكثرگراييكه در دهه   ار شـود، در ايـن زمـان بـا مشـكل مواجـه شـده، اعتب
گرايـي عمـدتا در شـكافهاي زبـاني،      دهـد. ريشـه اصـلي مشـكلات انجمـن      خود را از دسـت مـي  

 )8(قومي و مذهبي قرار دارد كه مجال طرح كامل آنها در اين جا نيست. 
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 1تكثرگرايي جماعتي  -ب 

پايـه و اسـاس نظـم سياسـي در جوامـع دمكراتيـك معاصـر        اگر چه تكثرگرايـي ليبـرال همچنـان    
ــي  ــمار م ــه ش ــي     ب ــاي غرب ــان و در اروپ ــر جه ــرا در سراس ــاعتي اخي ــي جم ــي تكثرگراي رود، ول

كــه پيونــدهاي داخلــي ضــعيف شــده اســت. در 1990گســترش يافتــه اســت؛ بــه ويــژه در دهــه  
را ضــروري  انــد كــه تحــول نظــام تكثرگرايــي اي پديــدار شــده ايــن خصــوص واقعيتهــاي تــازه

تــوان بــه مــوارد زيــر اشــاره كــرد: گروههــاي قــومي مســلط از نظــر  ســازد. از ايــن ميــان مــي مـي 
ــاني، بلغارســتان) ،    ــاي شــرقي( يوگســلاوي، روم ــا، اروپ ــه مهــاجران از آفريق سياســي، نســبت ب
تركيه و آسيا تحمـل كمتـري دارنـد، بخـت كسـب پناهنـدگي سياسـي در جوامـع اروپـاي غربـي           

پلـيس و مـأمورين اداره مهـاجرت قـدرت زيـادي بـراي آزار خارجيـان غيـر          كاهش يافته اسـت، 
هـاي متولـد شـده مهـاجرين در      انـد، قـوانين مـانع از ايـن اسـت كـه بچـه        دسـت آورده  اروپايي به

اروپا شـهروند ملـي قلمـداد گردنـد و ايـن كـه شـهروندان و مقامـات حكـومتي [اروپايي]نظريـه           
نهـا بـه جـاي ملّتـي بـا تركيبـي از گروههـاي قـومي متنـوع          پذيرند؛ آ جهانگراي مليت را كمتر مي

 )9(دهند.  و با جمعيت مساوي، سيطره يك گروه قومي غالب را ترجيح مي
ــه        ــازي بــا حاصــل جمــع مثبــت دانســته و ب بــرخلاف تكثرگرايــان ليبــرال كــه سياســت را ب

 اي بــراي گروههــاي مختلــف جهــت كســب قــدرت سياســي هســتند، دنبــال فرصــتهاي گســترده
نگرنـد؛   تكثرگرايان جماعتي به تصميمات حكـومتي بـه مثابـه بـازي بـا حاصـل جمـع صـفر مـي         

اي كـه گـروه    باشـد، بـه گونـه    روي اكثر اهـداف سياسـي، متمركـز بـر كنتـرل حكومـت مـي        بدين
ــي  ــذهبي مســلط م ــا م ــومي ي ــتگذاري همچــون بخشــودگيهاي    ق ــافع حاصــل از سياس ــد من توان

مقاطعـه كـاري، بورسـهاي تحصـيلي و پژوهشـي دانشـگاهي و       هـا، پروانـه كسـب،     مالياتي، يارانه
ــومي     ــروه ق ــت آورد. گ ــه دس ــاعي را ب ــدمات اجتم ــدرت    -خ ــطه ق ــه واس ــلط ب ــذهبي مس م

گردانـد. آنهـا فقـط حقـوق محـدودي       اش، ديگر گروههـاي جمـاعتي را تـابع خـود مـي      حكومتي
ــومتي ك     ــاي حك ــت مزاي ــن عل ــه اي ــته و ب ــتگذاري داش ــد سياس ــاركت در فراين ــت مش ــي جه م

 كنند. دريافت مي
رهبــران  باشــد ودرنتيجــه برمبنــاي تكثرگرايــي جمــاعتي، نظــم سياســي همــواره شــكننده مــي    

 )10(كنند.  آميزحل توانند منازعات را از طريق روشهاي غير خشونت سياسي به آساني نمي
 
 
 



 
  

1T11T. Communal Pluralism 



پيونـــدهاي مـــدني و چـــون ســـاختارهاي سياســـي، بـــر تحمـــل قـــومي، ارزشـــهاي عرفـــي، 
گــردد. اساسـا در ايــن   بــار مـي  شايسـتگيهاي فـردي مبتنــي نيسـتند، منازعــات جمـاعتي خشـونت     

ــري دارد.      ــدم و برت ــومي تق ــاي ق ــر گروهه ــي ديگ ــدلي و همراه ــر هم ــومي ب ــلطه ق ــا س نظامه
مقامات حكومتي، حقـوق مسـاوي و دسترسـي برابـر جهـت فرصـتهاي آموزشـي و بـازار كـار را          

ــانوني رد ــرق ق ــي از ط ــاعي     م ــدمات اجتم ــتخدام در خ ــا اس ــگاه ي ــه دانش ــراي ورود ب ــد. ب كنن
هـاي قـومي، مـذهبي) تعيـين كننـده هسـتند تـا ايـن كـه شايسـتگيهاي            ملاحظات اتصافي ( زمينه

ترتيــب گــروه قــومي مســلط، قــدرت حكــومتي را متمركــز كــرده و   فــردي مــلاك باشــند. بــدين
دهنـد. در نتيجـه اعضـاي     از دسـت مـي   گروههاي قومي تـابع، حقـوق سياسـي و خـودگرداني را    

بـاري   جوانتر، تحصـيلكرده و از خودبيگانـه گـروه تحـت فشـار، اغلـب بـه اعتراضـات خشـونت         
ويـژه در   زننـد. بـه   مانند شورشها، خرابكاري، اعمـال تروريسـتي و جنگهـاي چريكـي دسـت مـي      

گـر  آن هنگام كه حكومـت مركـزي قـدرت اجبـار خـود را بـر گروههـاي جمـاعتي محلـي يـا دي          
 انـداز شورشـهاي خشـونتبار افـزايش     دهـد، چشـم   گروههاي تـابع كنتـرل مركـزي گسـترش مـي     

 )11(يابد.  مي
آميــز  لانكــا و فيجـي، نشــان دهنـده مشـكلات حــلّ صـلح     سـه جامعـه ايرلنــد شـمالي، سـري        

باشــد. در هريــك، دو گــروه جمــاعتي جهــت   منازعــات تحــت نظــام تكثرگرايــي جمــاعتي مــي 
كننــد. گــروه قــومي مســلط از نظــر سياســي، از قــدرت   يــاب رقابــت مــيدســتيابي بــه منــابع كم

 .كند حكومتي جهت حفظ يا ارتقا موقعيت اقتصادي خود استفاده مي
ــذهبي و         ــت و شــدت شــكافهاي اقتصــادي، م ــد شــمالي از تقوي خشــونت سياســي در ايرلن

ــي   ــأت م ــومي نش ــا و       ق ــين كاتوليكه ــديدي را ب ــات ش ــاريخي، احساس ــاطرات ت ــرد و خ گي
مـذهبي   سازد. فتح ايرلنـد بـه وسـيله انگلـيس و بـه وجـود آمـدن شـكاف         ور مي روتستانها شعلهپ

تـرين تجربـه تـاريخي اسـت كـه در ايـن كشـور از فـتح          كاتوليك/ پروتستان در اين كشـور، مهـم  
ــت       ــوم جمعي ــتانها دو س ــروزه، پروتس ــت. ام ــروز، رخ داده اس ــه ام ــا ب ــم ت ــرن دوازده آن در ق

ــكيل  ــمالي را تش ــد ش ــي ايرلن ــي   م ــايي م ــتر، بريتاني ــان را بيش ــد و خودش ــه   دهن ــر چ ــد. اگ دانن
شـوند.   كننـد امـا آنهـا يـك گـروه قـومي ايرلنـدي شـناخته مـي          كاتوليكها انگليسـي صـحبت مـي   

منـد   بيشتر جوانان كاتوليك بـه مـدارس كاتوليـك كـه از حمايـت حكومـت برخوردارنـد، علاقـه        
ــذ    ــومي / م ــكافهاي ق ــادي، ش ــاي اقتص ــتند. نابرابريه ــي هس ــديد م ــتانها   هبي را تش ــد. پروتس كن

طــور وســيعي بــر صــنايع و نيروهــاي امنيتــي و در حــد كمــي بــر تجــارت ســلطه دارنــد. در   بــه
كننــد. منــاطق بــا بيشــترين  مقابــل، كاتوليكهــا عمــدتا زيرعنــوان كــارگراني كمتــر مــاهر، كــار مــي

 درصد كاتوليك، عموما بالاترين ميزان بيكاري را دارد.



، يك سـوم نيـروي كـار مـرد كاتوليكهـا بيكـار بودنـد؛ در صـورتي كـه ايـن           1980در اواسط دهه 
 درصد بود. 15نسبت براي كارگران مرد پروتستاني تنها 

كننــد.  نهادهــا و سياســتهاي حكومــت نيــز نابرابريهــاي گروهــي و اقتصــادي را تقويــت مــي     
حاكميــت  , يعنــي از زمــان پــذيرش  1972تــا 1921ايرلنــد شــمالي از ســال     پروتســتانهاي

خودگرداني بريتانيـا، حكومـت را در اختيـار داشـتند. آنهـا، كنتـرل دادگاههـا، نهادهـاي حكومـت          
رو در مقـام عمـل نـه     نمايـد؛ از ايـن   محلي و قوانين را در اختيـار خـود دارنـد كـه چشـمگير مـي      

پيوندهاي مـدني و نـه نهادهـاي همگـرا كننـده ملـي، جوامـع كاتوليـك و پروتسـتاني را بـه هـم            
انـد،   حمايـت كـرده   1گـرا   كنـد. در حـالي كـه پروتسـتانها از دو حـزب وحـدت       متصل نمـي  ديگر

ــين     ــين ف ــين از ش ــك رأي داده و همچن ــيال دمكراتي ــارگر و سوس ــه احــزاب ك ــا ب در  2كاتوليكه
كننـد. در حـالي كـه تقريبـا نصف.پروتسـتانها       حكم متحد ارتش آزاديـبخش ايرلنـد پشـتيباني مـي    

يرلنـد شـمالي و بريتانيـا هسـتند،كاتوليكها هـوادار انتقـال قـدرت        مايل بـه همگرايـي و وحـدت ا   
رونـد. نزديـك بـه يـك چهـارم از       يا مشاركت در قدرت در بين دو جامعه مـذهبي بـه شـمار مـي    

كننـد و البتـه بيشـتر     ويژه طبقه كـارگران جـوان، از يـك ايرلنـد متحـد طرفـداري مـي        كاتوليكها به
 ــ ــين را قب ــهاز نصــف جمعيــت كاتوليــك، شــين ف ــت از برنام ــد. حماي ــاي  ول ندارن هــا و فعاليته

گيـرد كـه بـا     بار ارتش آزاديـبخش عمـدتا از سـوي جوانـان كاتوليـك بيكـار انجـام مـي         خشونت
ــبكه ــديگر در ش ــي     هم ــوذ م ــده نف ــدا ش ــاطق ج ــه من ــرده و ب ــاري ك ــايي همك ــي  ه ــد. برخ كنن

ــان امپريالي    ــا را چون ــي، بريتاني ــونت سياس ــه خش ــوس، در توجي ــاي محب ــي  كاتوليكه ــت روم س
انگارنــد؛ بــراي مثــال بــابي ســاندز كــه در ســال   تصــور كــرده و خــود را شــهداي مصــلوب مــي

ناميـد كـه بـا     بر اثر اعتصاب غـذا در زنـدان درگذشـت، خـود را مسـيح عصـر حاضـر مـي        1981
دسـت خواهنـد آورد. فقـدان ارزشـهاي      خـود، ديگـران آزادي ملـي و رهـايي را بـه      "فدا كـردن "

ــدني، تفســيرهاي فرهنگــ ــي همچــون احــزاب سياســي و  م ــي مل ي مشــترك و نهادهــاي همگراي
ــتانها و     ــرده اســت. پروتس ــاعتي را تشــديد ك ــي جم ــر، خشــونت گروه ــومي فراگي ــدارس عم م

ــزه     ــر انگي ــت و ديگ ــي محرومي ــل سياس ــي را از عل ــير مختلف ــي، تفاس ــاي افراط ــاي  كاتوليكه ه
روه ديگـر، تعرضـاتي را   آميـز نسـبت بـه گ ـ    اند. هر طـرف بـا اتهامـاتي اغـراق     گروهي مطرح كرده

اري و كنــد. در نتيجــه، قتــل، ســرقت مســلحانه، بمــب گــذ ريــزي مــي اش طــرح بــر ضــد دشــمن
ــي را از ســال   ــات، خســارتهاي فراوان ــالاي جناي ــزان ب ــد شــمالي ســبب گشــته   1969مي در ايرلن

طــور خــاص، اهــالي غــرب و شــمال بلفاســت را همچــون منــاطق   اســت. خشــونت سياســي بــه
 )12(مرزي جمهوري ايرلند خسته كرده است. 
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انـد. شـكافهاي    لانكا و ديگر جوامـع جمـاعتي نيـز دچـار خشـونت سياسـي شـده        اخيرا سري    
درصـد از   74 2هالياييهـا   لانكـا سـين   را تشـديد كـرده اسـت. در سـري     1مذهبي، تمايزات بـدوي  

درصـد از جمعيـت را تاميلهـا    18گيرنـد كـه پيـرو مـذهب بـودايي هسـتند و         جمعيت را دربرمـي 
سـال   شـوند. تاميلهـاي بـومي دوهـزار     دهند كه دو گروه بـومي و هنـدي را شـامل مـي     ل ميتشكي

انـد و تاميلهـاي هنـدي در طـول قـرن نـوزدهم زيرعنـوان كـارگران          قبل به جزيـره قـوم گذاشـته   
رونـد. مسـلمانان    انـد. هـردو گـروه تـاميلي، هنـدو بـه شـمار مـي         كشتزارهاي چاي و قهـوه آمـده  
ــز   ــد ني ــوب هن ــاجر از جن ــومي مشخصــي را تشــكيل داده مه ــذهبي و ق ــروه م ــت  گ ــد. حكوم ان

ــام پيشــين ســري  ــا در ســيلان (ن ــاميلي در امــور   مســتعمراتي بريتاني لانكــا) از اســتخدام اقليــت ت
هالياييهـا مخـالف بودنـد.     كـرد امـا بـا سـين     كشوري و تحصـيلات دانشـگاهي آنهـا حمايـت مـي     

اي بـودايي ايـن بـود كـه راهبـان بـودايي،       علت مخالفت فرمانـداران بريتانيـايي بـا سـين هالياييه ـ    
رهبري نهضـت اسـتقلال ملـي را در دسـت داشـتند. پـس از كسـب اسـتقلال از بريتانيـا در سـال           

 - 4لانكـا   و حـزب آزادي سـري   3حـزب وحـدت ملـي     -هاليـايي   ، دو حزب حـاكم سـين  1948
ال دسـت گرفتنـد و تحـت حاكميـت حـزب آزادي، سـيلان در س ـ       كنترل قـدرت حكـومتي را بـه   

ــه جمهــوري ســري 1972 ــد. اگــر چــه دو حــزب ســين   ب ــديل گردي ــا تب ــورد  لانك ــايي در م هالي
ــه  برنامــه ــا هــردو برنام ــه هــاي اقتصــادي توافــق نداشــتند ام ــافع و  هــايي را ب كــار بســتند كــه من

 5هـالا   بـرد. حكومـت اعـلام كـرد كـه سـين       هاليايي را به هزينـه تاميليهـا پـيش مـي     ارزشهاي سين
ــان رســمي مــي ــدينباشــ زب ــا انگليســي صــحبت   د و ب ــاميلي ي ــان ت ــه زب خــاطر تاميليهــاي كــه ب

كردند در ورود بـه دانشـگاهها يـا كسـب پسـت امـور كشـوري بـا مشـكلاتي مواجـه شـدند.             مي
كـرد. در حـالي كـه     هالياييهـا حمايـت مـي    در اين ميان سياستهاي تحصـيلي و اسـتخدامي از سـين   

شـــهري در دبيرســـتانها بـــه يـــك زبـــان  هالياييهـــاي  تاميليهـــا و ســـين 1960قبـــل از دهـــه 
ــي ــس از  (انگليسي)ســخن م ــد، پ ــا    1956گوين ــدهاي كشــوري ي ــه در پيون ــومي، ن ــاي ق گروهه

هـاي آموزشـي اخـتلاف و مشـكل پيـدا كردنـد. بـراي         زباني مشترك، بلكـه بـر سـر زبـان برنامـه     
تبـر  هالياييهـا بـويژه در حـوزه علـوم مع     اي بـه نفـع سـين    پذيرش در دانشـگاه يـك نظـام سـهميه    

 برقرار گرديد.
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تاميليهــا نــه تنهــا فرصــتهاي تحصــيلي دانشــگاهي كمتــري يافتنــد بلكــه در گــزينش امــور اداري  
درصـد از مشـاغل اداري    30، 1956در حـالي كـه تاميليهـا قبـل از      نيز با تبعـيض مواجـه شـدند.   

درصــد در ايــن مشــاغل هســتند. ملــي كــردن  5كشــوري را در اختيــار داشــتند، امــروزه تنهــا   -
هالياييهـا را قـادر سـاخت تـا مشـاغل       صنايع خصوصي همچون چـاي، كـائوچو و نارگيـل، سـين    

ترتيــب، اقليــت  دســت گيرنــد. بــدين تــي بــهمهمــي ماننــد مــديريتهاي كــلان را در تعاونيهــاي دول
تاميلي تحصـيلكرده، دسـتيابي بـه تحصـيلات بـالاتر دانشـگاهي و اسـتخدام در بخـش دولتـي را          

 از دست دادند.
ــا جنبشــهاي     ــبخش تاميــل و ي ــه جبهــه متحــد آزادي بســياري از ايــن گروههــاي تحصــيلكرده ب

ــل      ــي تامي ــبخش عيلام ــاي آزادي ــال، ببره ــراي مث ــتند (ب ــي پيوس ــتجوي   1) چريك ــه در جس ك
ــاي       ــد. گروهه ــا بودن ــوذ تاميليه ــت نف ــمالي تح ــرقي و ش ــالات ش ــراي  اي ــي ب ــتقلال سياس اس

ويـژه گـروه جاناتـا ويمـوكتي در برابـر مقامـات دولتـي، تاميليهـا و سـربازان           هاليايي نيـز بـه   سين
ــي    ــونت سياس ــه خش ــت، ب ــدي حكوم ــه از  -هن ــا  1987ك ــري 1990ت ــل س ــر  ك ــا را در ب لانك

زدنـد. در پاسـخ بـه ايـن اقـدامات، حكومـت انـواع مختلـف ابزارهـاي مقتدرانـه            دست -گرفت 
ــه   ــاتي و محــدوديتهاي آزادي انجمنهــا را ب ــب انتخاب كــار  ماننــد حكومــت نظــامي، سانســور، تقلّ

هالياييهـا از طريـق ارتـش و پلـيس، آزاديهـاي مـدني را محـدود         گرفت. نتيجه آن كه سـلطه سـين  
 كرد.
ياييهـا بـر سـلطه قـومي و ارزشـهاي بـودايي، منازعـات اقتصـادي را بـه          هال البته تمركـز سـين      

ــدي مخالفتهــاي خشــونت  -شــكافهاي محلــي  ــين رون ــد زده اســت كــه چن ــار و  گروهــي پيون ب
داننـد   مـي  2 "نـژاد برتـر  "هالياييهـا را   سركوب دولتي را موجب شده اسـت. راهبـان بـودايي سـين    

ــوص خــون   ــظ خل ــه حف ــف ب ــه مكل ــاني"ك ــ 3 "آري ــاي در مقاب ــدياني "ل تاميله نجــس  4دراوي
باشند. بودائيزم،مـذهبي دولتـي شـده اسـت، اگـر چـه ديگـر مـذاهب در حفـظ مناسـك خـود             مي

ــافع         ــه از من ــي ك ــدت مل ــزب وح ــين ح ــادي ب ــاجرات اقتص ــان مش ــن مي ــتند. در اي آزاد هس
ــد و حــزب آزادي ســري داري حمايــت مــي ســرمايه ــوده  كن اي  لانكــا كــه طرفــدار سوسياليســم ت

بــه  -جايگــاه كــم اهميتــي در مبــارزات انتخابــاتي دارد. متقــابلا تمايــل هــردو حــزب  باشــد، مــي
عقــب نگــه داشــتن وضــعيت اقتصــادي   -هالياييهــا  ويــژه حــزب آزادي مــورد نظــر اكثــر ســين 

بـدوي، منـافع اقتصـادي قابـل مـذاكره       -باشـد. از ايـن رو، ارزشـهاي مـذهبي      اقليت تـاميلي مـي  
گـر ملـي،    فقـدان باورهـاي مـدني قـوي و نهادهـاي يكپارچـه       را تحت شعاع قـرار داده اسـت. بـا   

 )13(باشد.  نظمي سياسي مي لانكا گرفتار نوعي بي سري
 



 
 
 
  

1T11T. Liberation Tigers Of Tamil Eelam. 

1T21T. Lion Race    1T31T. Aryan   

 1T41T. Dravidian 



ــي        ــدهاي ب ــا پيام ــز ب ــانوس آرام ني ــوب اقي ــي در جن ــر فيج ــازي تكثرگر جزاي ــات س ــي ثب اي
ــوده و     ــا ب ــد ســيلان وابســته مســتعمراتي بريتاني ــز مانن ــاعتي مواجــه شــده اســت. فيجــي ني جم

ــال    ــا در س ــه 1874بريتاني ــت آن را ب ــرل حاكمي ــال     كنت ــا س ــه و ت ــت گرفت ــان  - 1970دس زم
كـــرد. سياســـتهاي مســـتعمراتي بريتانيـــا متوجـــه  بـــر آن حكومـــت مـــي -اســـتقلال فيجـــي 

شـد.   درصـد از جمعيـت را شـامل مـي    46نزديـك   1986 ياييهـاي بـومي بـود كـه در سـال       فيجي
رتبـه را تعيـين كـرده و     مقامات بريتانيايي از طريـق نظـام حكـومتي غيـر مسـتقيم، مقامـات عـالي       

ــه ــديريتها ب ــدين ياييهــا ســوق داده مــي ســوي فيجــي م ــب آنهــا حقــوق ســرزميني   شــود و ب ترتي
، هنـديها را زيـر عنـوان كـارگران     ، بريتانياييهـا 1980كننـد. در اواخـر دهـه     اي را كسـب مـي   ويـژه 

كنـد و از ايـن رهگـذر آنهـا بـه مالكيـت سـرزمين         كشتزارهاي نيشـكر آورده و مشـغول كـار مـي    
درصـد از مالكيـت    2درصـد و هنـديها فقـط     81ياييهـا   يابنـد. امـروزه فيجـي    كوچكي دسـت مـي  

 زمينها را در اختيار دارند.
ياييهـا امـور كشـوري، پلـيس      نـد. فيجـي  هنديهاي مقيم فيجي، قـدرت سياسـي محـدودي دار       

كننــد. بيشــترين نخبگــان سياســي متعلــق بــه شــوراي  و نيروهــاي نظــامي ســلطنتي را كنتــرل مــي
ــزرگ ســران مــي ــا  1970حــزب اتحــاد كــه از  1باشــد.  ب قــدرت را در فيجــي بهدســت  1987ت

ر گيــري جمــاعتي، ســلطه حــزب اتحــاد را بــ داشــته اســت، توانســته از طريــق كنتــرل نظــام رأي
ياييهـا، هنـديها و اروپاييهـا، هـر كـدام بـه        حكومت تقويت نمايد. در ايـن نظـام انتخابـاتي فيجـي    

نفــري را بــه خــود اختصــاص 52نســبت جمعيتشــان تعــدادي از كرســيهاي مجلــس نماينــدگان  
ــي ــد:   م ــي 22دهن ــي فيج ــا،   كرس ــديها و   22ياييه ــي هن ــون   8كرس ــا. چ ــراي اروپاييه ــي ب كرس

ــه حــزب اتحــاد  ــد و بيشــتر فيجــي رأي مــياروپاييهــا ب ياييهــا نيــز از ايــن حــزب حمايــت   دادن
ــي ــي   م ــروز م ــات پي ــولا در انتخاب ــن حــزب، معم ــن رو اي ــد از اي ــات    كردن ــه در انتخاب شــد. البت

,متعاقب كـاهش سـطح رشـد و افـزايش بيكـاري و كـاهش دسـتمزدها، يـك ائـتلاف چنـد           1987
 ـ      وجـود آمـد و آنهـا را قـادر      هقومي بين حزب كارگر فيجـي و حـزب فدراسـيون ملـي هنـدوها ب

دســت آورنــد. يــك مــاه بعــد از ايــن   ســاخت تــا اكثريــت كرســيهاي مجلــس نماينــدگان را بــه 
ــات، دموكراســي پارلمــاني فيجــي متوقــف شــد. نيروهــاي نظــامي ســلطنتي تحــت ســلطه    انتخاب

ــا   -ياييهــا  فيجــي ــه   -درصــد اعضــاي آن 97ب ــازگردان قــدرت حكــومتي ب ــايي را بــراي ب كودت
بـه حكومـت حزبـي پايـان     1987د بـه اجـرا گذاشـتند. كودتـاي دوم بعـد از سـپتامبر       حزب اتحـا 

كـاري كـه دوره    داده و كنترل حكومت به دسـت ارتـش و پلـيس افتـاد. جوانـان و سـربازان كهنـه       
ــه تشــكيلات فيجــي  ــد و ســپس ب ياييهــا پيوســتند، هــدايت و  خــدمت عمــومي را گذرانــده بودن

 رهبري دو كودتا را در دست داشتند.



 
 
 
 
  

1T11T. Great Council of chiefs 



كودتاهــاي نظــامي نــه بــه خــاطر اختلافــات اقتصــادي كــه بيشــتر بــر ضــد فضــاي سياســي      
متكثــر اتفــاق افتــاد؛ علــت ايــن امــر آن اســت كــه منــافع اقتصــادي متنــوع هــر جامعــه قــومي را 

تــوده  در صــدد حفـظ ســلطه خـود بــر    1ياييهــا، ســران اشـراف   كنـد. در ميــان فيجـي   تجزيـه مــي 
يـايي   مردم بودند و در حالي كه اشـراف بـر جزايـر شـرقي حاكميـت داشـتند، تـوده مـردم فيجـي         

ــي  ــر غرب ــتان   -در جزاي ــكر و تهيدس ــارات ش ــاه انحص ــي -پايگ ــدگي م ــاي  زن ــد. فئوداله كردن
يــايي بيشــترين زمينهــا را تحــت كنتــرل داشــته و آنهــا را بــه كشــاورزان كــم زمــين اجــاره  فيجــي

كردنـد. اخيـرا، بيشـتر     مردم در كشـتزارهاي شـكر و يـا در شـهرها كـارگري مـي      دادند و باقي  مي
ياييهـا   انـد، هنـديها نيـز ماننـد فيجـي      ترين بازرگانان شـهر تبـديل شـده    يايي به عمده اشراف فيجي

از نظــر اقتصــادي متفــاوت هســتند. آنهــا اقشــاري از كشــاورزان جــزء نيشــكر، كــارگران مــاهر،  
ــأمور  ــهري، م ــان ش ــار، متخصص ــي  تج ــامل م ــكان را ش ــلا و پزش ــان، وك ــوند.  ان اداري، معلم ش

همراه با جوانان بيكـار شـهري فيجـي و مردمـان فقيـر سـاكنان غـرب جزيـره فيجـي، گروههـاي           
از حــزب كــارگر فيجــي حمايــت كردنــد. بــا هــدايت 1987هنــدي مزبــور در انتخابــات آوريــل  

قـومي بـا فرصـتهاي برابـر     هاي معلمـان و كارمنـدان، حـزب كـارگر از يـك دولـت غيـر         اتحاديه
ــراي فيجــي ــه سوســياليزم    ب ــد آنهــا نســبت ب ــداري كــرد. تعه ــديهاي تهيدســت طرف ياييهــا و هن

داري رقـابتي، نرخهـاي بهـره پـايين،      دمكراتيك عمـلا در اولويتهـاي سياسـتگذاري ماننـد سـرمايه     
ــه    ــوابط موفقيـــت، نـ ــاس ضـ ــان اداري براسـ ــتمزدها و انتصـــاب كاركنـ ــتر دسـ برابـــري بيشـ

يهاي قومي تجلّـي يافـت. پـس از يـك مـاه از حكومـت حـزب كـارگر، نگرانـي رؤسـاي           وابستگ
 گرديد. 2رتبه و نظاميان در از دست دادن قدرتشان، منجربه كودتاي كلنل رابوكا  عالي

ــال       ــت در س ــرل حكوم ــس از كنت ــش پ ــاي ارت ــتهاي    1987نيروه ــال سياس ــه اعم ــروع ب ,ش
داد ولــي شــكاف بــين  ادي را كــاهش مــيگرايانــه كردنــد كــه اگــر چــه منازعــات اقتصــ ســركوب

صـورت كـه ايـن سياسـتها نفـوذ و       كـرد، بـدين   ياييهـا و هنـديها را تحريـك و تشـديد مـي      فيجي
 ساخت. يايي را افزايش داده، آنها را مسلط [ بر امور ] مي سلطه اقتصادي نخبگان فيجي

 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

1T11T. Aristocratic chiefs       1T21T. 

Colonel Rabuka 



و متعاقـب آن روي كـار آمـدن حـزب     1991ت شـاهد برگـذاري انتخابـات پارلمـاني مـه       در نهاي
وزيـري رسـيد    باشـيم كـه در آن رابوكـا ريـيس حـزب آزادي، بـه نخسـت        ياييها مـي  سياسي فيجي

كرسـيها  13و ائتلافي را با دومـين حـزب بـزرگ هنـدي، حـزب كـارگر فيجـي، تشـكيل داد كـه           
ت غيـر نظـامي بـر فيجـي حـاكم شـد امـا مقامـات نظـامي          را به دست آورده بود. اگر چه حكوم ـ

ياييهـا   كردنـد. پـس از تثبيـت كنتـرل فيجـي      هـا ايفـا مـي    هنوز نقشـي كليـدي را در سياسـتگذاري   
برحكومت، رابوكـا ائتلافـي را بـا رقبـاي پيشـين خـود بـراي كسـب اكثريـت در پارلمـان برقـرار            

ــوانين ضــدكارگري،    ــا اعمــال ق ــين موافقــت ب ــن ب ــه بخــش  كــرد. در اي ــوط ب ــات مرب ــو مالي لغ
ــانون اساســي   ــازنگري ق ــه1990توليــدات و ب ــانوني را   ب خــاطر اصــلاحات احتمــالي، پشــتوانه ق

ســال، مــوقعي كــه حــزب 2بــراي حــزب كــارگر فيجــي فــراهم كــرد. بعــد از گذشــتن كمتــر از  
ــود را از      ــاني خ ــدان پارلم ــلا متح ــرد، او عم ــا را رد ك ــنهادي رابوك ــه پيش ــي بودج ــارگر فيج ك

ــه   دســت ــات فوري ــه در انتخاب ــي فيجــي  1994داد؛ البت ــزب سياس ــي از  31، ح ــي  70كرس كرس
وزيـري   قانونگذاري را كسـب كـرد و رابوكـا توانسـت از طريـق ائـتلاف بـا مسـتقلها بـه نخسـت          

واقعيــت فــوق حكايــت از ايــن نكتــه دارد كــه برمبنــاي تكثرگرايــي ليبــرال و  )14(دســت يابــد. 
 باشد. بردي اساسي براي حفظ قدرت حكومتي ميحتي جماعتي، تشكيل ائتلاف، راه

ــي        ــان م ــي نش ــه فيج ــب تجرب ــدين ترتي ــت     ب ــاعتي، اهمي ــي جم ــت تكثرگراي ــد رهياف ده
دهــد؛ علــت ايــن امــر  اختلافــات اقتصــادي را در درون گروههــاي مــذهبي و بــدوي كــاهش مــي

آن اســت كــه تأكيــد بــر شــكافهاي ارزشــي بــين گروههــاي جمــاعتي مقابــل، بــه طــور طبيعــي   
 .رساند كشمكش بر سر منافع سياسي و اقتصادي را به حداقل مي

  
 تكثرگرايي راديكال -ج  

گرايـي ناشـي از تكثرگرايـي ليبـرال و جمـاعتي، بـر روابـط         تكثرگرايان راديكـال بـا رد نخبـه       
ــي   ــراض م ــدرت اعت ــابرابر ق ــع      ن ــع در جوام ــه واق ــال، ب ــان راديك ــر تكثرگراي ــق نظ ــد. طب كنن

ــافع   سياســي، اتحاديــهدموكراتيــك، احــزاب  ــانگر من ــه و نهادهــاي حكــومتي، نماي هــاي داوطلبان
ــدگي سياســي ايفــا مــي   ــه يعنــي كســاني كــه بيشــترين نقــش فعــال را در زن ــد،  طبقــات مرف كنن

نيافتـه، منـابع كمـي بـراي شـكل دادن بـه        قـدرت و سـازمان   هستند. در چنين جـوامعي افـراد بـي   
ــد و نخبگــان  ــه حــق   خــط مشــيهاي عمــومي را در دســت دارن ــا تمســك ب ــد سياســي ب قدرتمن

پنـدارد تغييـر بـه     رونـد. تكثرگرايـي ليبـرال مـي     وتوي سياسـتها، عمـلا همـه كـاره بـه شـمار مـي       
رسـد نظامهـاي    شـود، در حـالي كـه بـه نظـر مـي       سادگي و به واسطه ابزارهاي پيشرفته ايجاد مـي 



گــرا  ر و ثبــاتكــا تكثرگــرا در امريكــاي شــمالي و اروپــاي غربــي از جانــب حكومتهــاي محافظــه
 بينند. صدمه مي



دهـد، چـون در مواجهـه     بـراي تغييـر، احتيـاط بـيش از حـدي بـه خرجمـي        1نگـر   راهبرد تـدريج 
ــا تعارضــات حــال و آينــده بــر راه حلهــاي گذشــته تكيــه دارد و بــه همــين خــاطر، رخــوت و   ب

هـاي  رود. نظـام تكثرگـراي ليبـرال مبتنـي بـر وجـود گروه       جمود از پيامـدهاي آن بـه شـمار مـي    
كننــد. گــر چــه تمــامي  متعــددي اســت كــه بــراي دســتيابي بــر منــابع كميــاب بــاهم رقابــت مــي

طـور فرضـي مقـداري رضـايت      شـود، امـا هـر گـروه بـه      تقاضاهاي هـيچ گروهـي بـرآورده نمـي    
كنـد. امـا ايـن واقعيـت را نبايـد فرامـوش كـرد كـه در جهـان واقعـي سياسـت، برخـي              كسب مي

شـوند. از نظـر گروههـاي ضـعيف و      اضاهايشـان راضـي نمـي   گروهها هرگز بـا بـرآورده شـدن تق   
هــايي جهــت حفــظ امتيــازات  طرفــداران افراطــي آنهــا، قواعــد بــازي تكثرگرايــي ليبــرال، شــيوه 

ــاتي و       ــاي ارتباط ــات و مهارته ــول، اطلاع ــديد پ ــرل ش ــق كنت ــه از طري ــت ك ــاكم اس ــروه ح گ
ــر فراينــد سياســتگذاري اعمــال ســلطه مــي  ــانو ســازماني ب ــراي شــهروندان كنــد. اگــر چــه ق ن ب

يكسـان اسـت ولــي آنهـا از ثــروت و موقعيـت نـابرابري برخوردارنــد و بـه همــين خـاطر اســت        
 كننده نيستند. وجه قانع كه اصول تكثرگرايي ليبرال به هيچ

شــوند نســبت بــه نظامهــاي تكثرگــراي  جــوامعي كــه تحــت تكثرگرايــي جمــاعتي اداره مــي     
برنـد. در ايـن نظامهـا منازعـات بـر سـر منـافع مـادي          ينظمي سياسي بيشتري رنج م ـ ليبرال از بي

ــق ــه منازعــات عمي ــن تحــول اعتراضــهاي     ب ــد اي ــديل شــده اســت. پيام ــر ســر ارزشــها تب ــر ب ت
تواند باشـد، چـرا كـه نخبگـان سياسـي بـراي حفـظ قدرتشـان بـر سـركوب دولتـي             خشونتبار مي

 كنند. مانند كودتاهاي نظامي تكيه مي
ي يــك نظــام سياســي مبتنــي بــر مســاوات، نــامتمركز و مشــاركت تكثرگرايــان راديكــال درپــ    

سـالار متمركـز و هـم بـا      بسيار گسترده مردمي هستند. تكثرگرايان راديكـال هـم بـا دولـت ديـوان     
ــد قطبــي مخالفــت مــي  ــي   نهادهــاي اقتصــادي چن ــد و ضــمنا درصــدد ســازماندهي اقشــار ب كنن

ــي    ــرا م ــت از فق ــعفا و حماي ــردن ض ــد ك ــازمان، قدرتمن ــند س ــدينباش ــاختارهاي   . ب ــب، س ترتي
هــاي صــنفي، مجــامع  پوپوليســتي، حقــوق ســازماني گروههــاي فعــال شــهري، انجمنهــا، اتحاديــه

دار كـرده   هـاي زيسـت محيطـي، شـركتهاي توليـدي، مراكـز درمـاني را خدشـه         كارگري، اتحاديـه 
كننــد. حكومــت نيــز بــه شــكل مــؤثري بــه محــروم كــردن   و بــه حقــوق مشــاركتي تجــاوز مــي

گمــارد. ايــن افــراد شــامل زنــان، جوانــان،  ينــي از فراينــد سياســتگذاري همــت مــياشــخاص مع
 باشند. كنندگان مي طرفداران محيط زيست، مستأجرين، كارگران و مصرف
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ايــن گــروه از مــردم از طريــق واحــدهاي خــودگردان محلــي ماننــد مجــامع روســتايي و شــهري  
ــا ديگــران جهــت حــل  مشــكلات مبــرم اجتمــاعي از قبيــل جــرم، جنايــت، اوضــاع   برگزيــده، ب

اي بـا   كننـد. ضـمنا احـزاب سياسـي تـوده      سازي و مدارس نامناسـب، همكـاري مـي    نابسامان خانه
كننـد. بـه غيـر از     گيـري دموكراتيـك سياسـتهاي عمـومي را تنظـيم مـي       تكيه بر فرايندهاي تصميم

 ــ  ــن احــزاب مش ــات، اي ــروزي در انتخاب ــراي پي ــرف ب ــلاش ص ــودهت ــازمان  اركت ت ــز س اي را ني
سـالار،   هـاي ديـوان   هـا و نـه اتحاديـه    صـورت كـه، انجمنهـاي موجـود در كارخانـه      دهند. بدين مي

كننــد. كاركنــان، تعاونيهــاي توليــدي را اداره كــرده و در  نظــارت كــارگران صــنعتي را تثبيــت مــي
ــميم      ــدرت تص ــديران داراي ق ــدان و م ــومي كارمن ــي و عم ــاغل خصوص ــتر  مش ــري مش ك گي

هســـتند. جماعـــات بـــه شـــهروندان شـــأن و منزلـــت بخشـــيده و فرصـــت شـــكل دادن بـــه 
توانـد   پندارنـد كـه هـر شخصـي مـي      كننـد. تكثرگرايـان راديكـال مـي     شان را فراهم مـي  سرنوشت

نقشــهاي متفــاوت و جــدي ايفــا كنــد؛ مــثلا گــر چــه يــك كارمنــد دولتــي ممكــن اســت بــراي  
ليونهـا دلار نداشـته باشـد، امـا او داراييهـاي      سـازان حكـومتي مي   تحميل تقاضـاهايش بـر سياسـت   

توانـد در   بـالقوه ديگـري ماننـد هـوش و ذكـاوت، اثـر سياسـي و روحيـه همكـاري دارد كـه مـي           
 شكل دادن تصميمات عمومي استفاده گردد.

از ديـدگاه تكثرگرايـي راديكــال، نظـام سياســي بايـد بـراي آرمــان هـر فــردي ايـن امكــان را            
هــايش را بــه راســتي درك كنــد. فــارغ از وضــعيت   مرتبــه ري خــود بــا هــمفــراهم آورد تــا برابــ

ســازيهاي  طــور فعــالي در تصــميم كننــد كــه بــه اجتمــاعي، همــه مــردم ايــن حــق را كســب مــي 
پندارنــد كـه ســاختارهاي نـامتمركز و كوچــك،    سياسـي دخيـل باشــند. تكثرگرايـان راديكــال مـي    

ــق راهبرد  ــر اجتمــاعي را از طري ــؤثرتري تغيي ــه طــور م ــر رضــايت  ب ــي ب هــاي خــودانگيز و مبتن
طلـب، شـهروندان را    هـاي مسـاوات   كننـد. مشـاركت گسـترده در قالـب اتحاديـه      طرفين ايجاد مي

ــل مشــاركت گســترده و انجــام    ــادگيري هنجارهــاي گروهــي، همكــاري، تعهــدات متقاب ــراي ي ب
نـد  باشـد، توانم  دادن وظايف مدني كـه ضـرورت اوليـه هـر نظـم سياسـي و تغييـر اجتمـاعي مـي         

 سازد. مي
لازم بــه ذكــر اســت كــه جنبشــهاي تكثرگــراي راديكــال بيشــتر در ســطح محلــي تأثيرگــذار      

هستند تا ملـي. ايـن مطلـب كـه از رهگـذر مطالعـه تجـارب كشـورهايي چـون برزيـل و امريكـا            
شـود كـه از نظـام تكثرگرايـي راديكـال بـه سـان يـك          حاصل آمده، ما را به آن جـا رهنمـون مـي   

واقعيـت سياسـي در سـطح ملـي يـاد نمـاييم: تكثرگرايـي راديكـال، در اعتـراض           آرمان و نه يك
ــاركتي و        ــامع مش ــارايي مج ــظ ك ــكلات حف ــب مش ــازماني، اغل ــارت س ــازوكارهاي نظ ــه س ب

 نامتمركز را برمي شمارند.



فقــدان نهادهــاي سياســي قــوي و راهبردهــاي ويــژه، مــانع پيــدايش قــدرت كــافي جهــت ايجــاد 
ــي  ــيع م ــرات وس ــود؛ ف تغيي ــتي،   ش ــاي پوپوليس ــراي اولويته ــراي اج ــازماني ب ــاي س ــدان ابزاره ق

برابــري در زنــدگي در مقابــل "،"تندرســتي در برابــر رفــاه"، "مــردم در مقابــل منــافع"شــعارهاي 
ماننـد. بعـلاوه بسـياري از     تحقـق نيافتـه و در حـد يـك سـخن بـاقي مـي        "رشد سريع اقتصـادي 

خانمــاني،  يعات سـمي، بيكـاري و بـي   مشـكلات معاصـر ماننـد اوضـاع نـامطلوب بهداشــتي، ضـا      
 ريشــه – شــود مــي اتخــاذ المللــي بــين و ملــي ســطح در كــه –گيريهــاي غيــر محلــي  در تصــميم

 آن ويـژه  بـه  باشـد،  مـي  مواجـه  مشـكلاتي  بـا  دشـواريها  ايـن  حـل  بـراي  نامتمركز تلاشهاي. دارد
گـرا   اي تـوده ه ـ برنامـه  از جلـوگيري  بـراي  را ملـي  حكومـت  قـدرت  كار، محافظه نيروهاي كه گاه

ســازي  هــا در تصــميم گيرنــد. ســرانجام ممكــن اســت مشــاركت گســترده تــوده دســت مــي را بــه
اي افـزايش دهـد و ذخيـره منـابع دولتـي را بـه صـفر برسـاند كـه           عمومي، تقاضـاها را بـه انـدازه   

تكثرگرايان افراطي نتوانند به آساني بـه اهـداف سياسـي خـود دسـت يابنـد؛ بـه ويـژه وقتـي كـه           
گـذاري منـابع جديـد پيشـي گيـرد، كـه در آن صـورت ميـدان          بع موجـود از سـرمايه  مصرف منـا 

سياسـت بـه بـازي حاصـل جمـع جبـري صـفر شـباهت خواهـد داشـت. نخبگـان محافظـه كــار             
ــا         ــد. آنه ــراس دارن ــود ه ــي خ ــدرت سياس ــت و ق ــروت، موقعي ــت دادن ث ــه از دس ــبت ب نس

ــه ــي   دريافت ــه ب ــومي منجرب ــه خــود انگيختگــي عم ــد ك ــي سياســي ان ــاعي  نظم ــرات اجتم و تغيي
ــي ــراد حاشــيه  ناخواســته م ــه، اف ــا   شــود چــرا ك ــاجز هســتند، ب ــه از درك تقاضاهايشــان ع اي ك

گردنـد. نتيجـه آن كـه، سـاختارهاي مشـاركتي راديكـال بـه         اي اغفـال مـي   مشاركت سياسي تـوده 
پـذير شـده يـا بـه واسـطه       كـاران، آسـيب   جهت واگرايي و عدم توان سازواري بـا منـافع محافظـه   

 )15(ريزد.  ادهاي بوروكراتيك و سلسله مراتبي فرو مينه
  

 گيري نتيجه
ــازي سياســي را در روشــهايي متفــاوت مطــرح        ــرال، جمــاعتي و راديكــال، ب ــان ليب تكثرگراي
نفـوذ اقتصـادي و سـازمانهاي فعـال مـدني،       ويـژه گروههـاي ذي   مجـامع داوطلبانـه بـه    .كننـد  مـي 

ــه  ــازيگران اصــلي در نظري ــازي تكثرگرا ب ــي ب ــرال را تشــكيل م ــي ليب ــين   ي ــا وســاطت ب ــد. ب دهن
گيـران عمـومي    حكومت مركزي و فـرد، ايـن مجـامع، منـافع اعضـاي گـروه را در برابـر تصـميم        

 كنند. نمايندگي كرده و قدرت حكومتي را كنترل مي



ــدگان، دادگاههــاي مســتقل و آموزشــگاههاي عمــومي،    احــزاب سياســي ائتلافــي، مجــالس نماين
كننــد؛ از  هاي مــدني و قواعــد بــازي سياســي، نظــم سياســي را تــأمين مــياز طريــق حفــظ ارزشــ
زنيهـا، توازنهـا و تشـكيل ائـتلاف، ايـن سـازمانهاي همگـرا منـافع متعـدد           طريق مـذاكرات، چانـه  

سـازد. بـا يـك ديـد      اي را ميسـر مـي   تطبيق داده و از اين رو تغييـرات اجتمـاعي فزاينـده    را با هم
انگارنـد كـه    ل سياسـت را يـك بـازي بـا حاصـل جمـع مثبـت مـي        بينانه، تكثرگرايان ليبـرا  خوش

 هريك از بازيگران در بخشي از منافع سياسي سهيم هستند.
ــل         ــازي حاص ــد ب ــي را مانن ــدهاي سياس ــدبيني، فراين ــا ب ــاعتي ب ــان جم ــل، تكثرگراي در مقاب

داننـد كـه بعضـي از گروههـاي جمـاعتي بـه هزينـه فـدا كـردن نفـع سـاير             جمع جبري صفر مـي 
ــي گ ــع م ــا، منتف ــدگاه     روهه ــن دي ــده را در اي ــازيگران عم ــذهبي ب ــومي و م ــاي ق ــوند، گروهه ش

كننـد و   صـورت كـه، نخبگـان جمـاعتي، تصـميمات كليـدي را اتخـاذ مـي         دهند؛ بـدين  تشكيل مي
ــا يكــديگر     ــاط سياســي كمــي ب ــف، ارتب ــذهبي مختل ــژادي و م ــاي ن ــايين گروهه اعضــاي رده پ

ــژادي   ــكافهاي ن ــد. ش ــذهبي و اق -دارن ــي م ــته م ــم انباش ــب روي ه ــدان  تصــادي اغل ــوند. فق ش
ــه    ــاي يكپارچ ــترك، و نهاده ــهاي مش ــادي، ارزش ــري اقتص ــراي    براب ــع تكثرگ ــي، جوام ــاز مل س

سـازد، بـه ويـژه وقتـي كـه گـروه جمـاعتي مسـلط،          نظمـي سياسـي مواجـه مـي     جماعتي را با بي
 ـ كنترل نهادهاي حكومتي را به دسـت گرفتـه و گروههـاي ديگـر را سـركوب مـي       د. بـا وجـود   كن

مــذهبي از طريــق   -تلاشــهاي فــراوان بــراي توزيــع قــدرت سياســي، گروههــاي قــومي        
اي( و فدراليســم،  گيــري جمــاعتي، اســتقلال محلــي )منطقــه اي مثــل رأي ســازوكارهاي ســاختاري

آميـز منازعـات را تـأمين نماينـد؛ بـه همـين خـاطر سـركوب          اند مـديريت صـلح   به ندرت توانسته
ــروه   ــق گ ــي از طري ــونت  دولت ــات خش ــلط و اعتراض ــاعتي مس ــاي    جم ــيله گروهه ــه وس ــار ب ب

ــه شــمار مــي   ــرات اجتمــاعي ب ــه تغيي ــراي دســتيابي ب ــع اصــلي ب ــان موان ــد.  محكــوم، همچن رون
كنـد،   يابـد و ذخيـره منـابع نيـز فـروكش مـي       مخصوصا وقتي سـطح رشـد اقتصـادي كـاهش مـي     

ضـاي گـروه نـژادي    رهبران جمـاعتي حـاكم از قـدرت حكـومتي خـود بـراي دادن پـاداش بـه اع        
ــان   - ــذهبي خودش ــا،      -م ــا، قرارداده ــگاهي، مجوزه ــان دانش ــيلي رايگ ــتهاي تحص ــل فرص مث

ــه ــاتي   ياران ــازات مالي ــا و امتي ــا، وامه ــي -ه ــتفاده م ــا ايجــاد نارضــايتي،    اس ــولا ب ــه معم ــد ك كنن
ــه       ــه نخب ــه ب ــا حمل ــوع ب ــال در مجم ــان راديك ــال دارد. تكثرگراي ــه دنب ــونت را ب ــي  خش گراي

ــهاقتصــادي، تكث ــرال و نخب ــي ليب ــومي  رگراي ــي ق ــي جمــاعتي، درصــدد   -گراي ــذهبي تكثرگراي م
اي گســترش دهنــد، كــه بــازيگران بيشــتري امكــان  هســتند تــا دامنــه بــازي سياســي را بــه گونــه

 مشاركت بيابند.



خواهنـد كـه ايفـاگر نقـش بزرگتـري را       اگر چه آنها از جوانان، زنـان و افـراد كـم درآمـد مـي         
ــا خــود رهبــران تكثرگــراي راديكــال، معمــولا از  در زنــدگي سياســي  طبقــه متوســط "باشــند، ام

وران، روشــنفكران، كــارگران يقــه ســفيد و دانشــجويان دانشــگاهها       ، شــامل پيشــه "جديــد
خيزند. آنهـا خوشـبين هسـتند كـه گسـترش مشـاركت، بـيش از آن كـه مـانع نظـم سياسـي             برمي

نهـا از طريـق مشـاركت فعـال در سـاختارهاي      افزايـد. آنهـا بـر ايـن باورنـد كـه ت       شود، بر آن مي
نامتمركزي ماننـد شـوراها و نشسـتهاي شـهري، تعاونيهـا، سـازمانهاي حقـوقي و مجـامع زيسـت          

تــوان شــهروندان را بــه هنجارهــاي همكــاري، كمكهــاي چنــد جانبــه و   محيطــي اســت كــه مــي
ــاعي         ــري اجتم ــه براب ــد ب ــد. تعه ــون ش ــي رهنم ــم سياس ــرورت نظ ــل ض ــادي،  -تحم اقتص

ــد     تك ــه خواه ــومي مواج ــيهاي عم ــط مش ــدوين خ ــواريهايي در ت ــا دش ــال را ب ــان راديك ثرگراي
هـا را تـأمين نكنـد، اغلـب از طريـق       ساخت؛ مخصوصـا وقتـي خـط مشـيها منـافع واقعـي تـوده       

اعتنــايي اســت كــه  شــوند. نتيجــه چنــين رونــدي، بــي اعتراضــات و بســيج سياســي فرســوده مــي
 قتصادي خواهد داشت.تأثيرات منفي بسياري در سطح سياسي و ا
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